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Abstract  

Michael Riffaterre's semiotics approach relies on structuralism and reader 

reaction, who seeks to refer the signs to each other within the text and create a 

coherent network of signs. This theory attempts to identify the origin of the 

text (Matrix) through the passage of heuristic reading to interpretive reading. 

The present study is based on a descriptive-analytical approach based on 

Riffaterre's semantics approach, which analyzes the processes of the 

contemporary Jawad al-Hattab's "A Second Migration of Gilgamesh" in order 

to analyze a deep and different understanding of the text. Three analysis of this 

ode shows that the " A Second Migration of Gilgamesh"  is the product of the 

three accumulation of search and navigate, destruction and homeland and 

alienation. Four descriptive systems include poverty and misery, death and 

recession, strangulation, and resurrection. Hypograms of ode include cruelty 

and arrogance, strangulation, and lack of freedom of expression and thought. 

Moreover, it includes the widespread despair in society, and the effort for 

resurrection and revolution. The ode's structural Matrix begins with the poet's 

concern and continues searching for the savior. It leads to despair and death 

and ends in resurrection and hope.  

Keywords: Semiotics, Michael Riffaterre, Jawad al-Hattab, "A Second 

Migration of Gilgamesh". 
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 جواد الحطاب؛ « رحلة ثانية لجلجامش»قصیده  شناسینشانه خوانش

 *مایکل ریفاتر دیدگاه بر اساس

 فاطمه تنها، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 شهید مدنی آذربایجان زاده، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاهمهین حاجی

 ابوالحسن امین مقدسی، استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

 عبدالأحد غیبی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 چکیده

ررسی ارجاع است و در پی ب گرایی و واکنش خوانندهبر ساختاری شناسی مایکل ریفاتر متکرهیافت نشانه

این نظریه، کشف  هاست. اساسهم پیوسته از نشانهای بهها به یکدیگر در درونِ متن برای ایجاد شبکهنشانه

را از طریق  کوشد خاستگاه متنمیشبکۀ معنایی شعر بر پایۀ تفسیر بر اساس توانش ادبی خواننده است و 

 ،تحلیلی -روش توصیفی باپژوهش حاضر  .کشف نمایدنه کنشاعبور از خوانش اکتشافی به خوانش پس

ساس بر اجواد حطاب « رحلة ثانیة لجلجامش»قصیده  پردازیهای نشانهفرآیند درصدد تحلیل و بررسی

و  ،ابودی، ویرانی و نجو و حرکتجست سه انباشتهای پنهان متن است. برای دریافت لایه نظریۀ ریفاتر

بختی، و چهار منظومۀ توصیفی فقر و بد دهندلی قصیده را تشکیل میهای اصو هجران، معنابن غربت

اکم بر ح، بیانگر فضای فکری دست یافتن به رستاخیزی و بیداریو  تناقمرگ و ایستایی، تاریکی و اخ

اندیشه، سایه  های قصیده نیز بر محور ظلم و استکبار، اختناق و عدم آزادی بیان وقصیده است. هیپوگرام

با دغدغه ه چرخد و ماتریس ساختاری قصیدامیدی بر جامعه و تلاش برای رستاخیز و انقلاب میافکندن نا

ه شده و یدبه ناامیدی و مرگ کش ،ادامه یافته منجیشود و با جستجوی هادی و و نگرانی شاعر آغاز می

 .  شودو امید منتهی می، نوزایی به رستاخیزیدر نهایت 

 .جواد حطاب، رحلۀ ثانیۀ لجلجامش مایکل ریفاتر،شناسی، : نشانهیکلیدکلمات 
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 مقدمه. 1

پیمانشان قرار گرفت، شاعران در مورد هجوم نظامیان آمریکایی و هم م.2003پس از آنکه عراق در مارس 

صورت آشکار بهشاعرانی آمده، رویکردهای متفاوتی را اتخاد نمودند. در این میان، برابر این وضعیت پیش

از  ؛پرداختندبا سلاح شعر به مبارزۀ با اشغالگران  ،شجاعت تمام در برابر اشغالگران قد علم نمودهو با 

های دینی، گیری از میراث. وی با بهرهم( شاعر معاصر عراقی است1950جملۀ این شاعران، جواد حطاّب )

در عصر جدید، به مبارزه  هابا بخشیدن کارکردهای دیگرگونه به آنکرد ای سعی تاریخی، ادبی و اسطوره

-کهنیکی از این حماسه »های برجسته، حماسۀ گیلگمش است؛ یکی از این میراثبا اشغالگران بپردازد. 

 «.رودان شکل گرفته استترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در میان

(George,2003:3 ) ای . این شخصیت اسطورهاندهنامید« مرگی و جاودانگیجستجوی بی»این افسانه را

مرگی، میل به جاودانگی، مبارزه با به سبب شمولِ معانی متعدد از جمله تلاش برای کشف معمای بی

دهد و شاعران عراقی نیز های خاورمیانه را تشکیل میای است که بنیان شعر اسطورهها و... انگیزهپلیدی

  اند.از آن در اشعار خود الهام گرفته

های دوردست برای یافتن راز جاودانگی حکایتی است از سفر گیلگمش به سرزمین این قصیدهاصل 

دوبارۀ آن  بازآفرینیلگمش، به شیوۀ بینامتنی به یو بقا. حطاب پس از گذشت چهارهزار سال از افسانۀ گ

گذشته با حال  بینزدن نقاب گیلگمش به چهرۀ خود، اقدام نموده است و با « رحلة ثانیة لججامش»با عنوان 

عنوان شاعر در این قصیده به .کرده و خود را با او یکی نموده استبرقرار  ارتباطو حقیقت با خیال 

از طریق دگردیسی  خود رادیدگاه سیاسی و اجتماعی و  حضور یافتهشخصیت اصلی داستان و قهرمان آن 

رمان داستان بر سر جاودانگی گیلگمش که در آن قه ۀخلاف حماسبر و است تبیین نمودهمتن پیشین 

های اوست و حطاب در این قصیده نزاع برای جاودانگی وطن شاعر و تحقق آرمان ،کندخویش نزاع می

ها در آن به عنوان قهرمانی است که برای پیروزی و جاودانگی سرزمینش به مبارزه با اهریمنان و پلیدی

 گردد. خطر خود بازمیپردازد و سرانجام دستِ پر از سفر پرماجرا و پرمی

کاررفته های بهکوشد به تبیین نشانهشناسی مایکل ریفاتر میپژوهش حاضر با تکیه بر رهیافت نشانه

با دیگر متون  بینامتنی آن ۀ( و رابطماتریسساختاری و محوری شعر )شبکۀ کشف و  مذکور ۀدر قصید

با یکدیگر و رسیدن به دلالت نهایی شعر تأکید ها این نظریه بر وجه ساختاری شعر، ارتباط دال .بپردازد

تواند با توجه به شعر می بر نظر ریفاتردارد. در این نظریه، خواننده سهمی عظیم در خوانش متن دارد. بنا

رو او نه تنها خواننده از این ؛تحلیل و تفسیری مختص به خود داشته باشد ،درک و توانش ادبی خواننده

 شناختیکند. تحلیل نشانهحقیقت بر نقش فعال او تأکید می بلکه در ؛سازدمنفعل نمیرا در برخورد با متن 

ساز خوانشی جدید یا به تعبیری دیگر، توانش تأویلی مجدد تواند زمینهمی ،«رحلة ثانیة لجلجامش» ۀقصید



 جواد الحطاب« رحلة ثانیة لجلجامش»قصیده  شناسینشانه خوانش /تنها، حاجی زاده، امین مقدسی، غیبی /4

بر روابط  ریفاتربیشتر  رغم تأکیدعلی ،و موجب فهم بهتر آن گردد. ناگفته نماند که در پژوهش حاضر

ها( نیز در تحلیل متن متنی در تحلیل شعر، توجّه به فرامتن )در اینجا تحلیل رمزها، نمادها و اسطورهدرون

های قصیده و رسیدن به معنای موردنظر راهگشا است؛ لذا به کشف هر یک از رمزگان، نمادها و اسطوره

 سش زیر پیدا شود: تا پاسخی برای دو پر موجود در قصیده نیز پرداخته شده است

 با چه مختصاتی نمایان شده است؟  «رحلة ثانیة لجلجامش»در قصیدۀ های نادستورمندی مؤلفه -
 آید؟چگونه به دست میبر اساس نظریۀ ریفاتر « رحلة ثانیة لجلجامش»ماتریس قصیدۀ  -

 پژوهش ةپیشین. 1-1

فارسی بر روی شعر فارسی در ایران هایی در زبان پژوهش ،شناسی مایکل ریفاترروش نشانه ۀزمیندر 

ها گنجد؛ اما در شعر عربی به جز سه مورد که در ادامه به آنانجام شده است که ذکر آن در این مقال نمی

 شود، پژوهشی خاص صورت نگرفته است:اشاره می

سم سیمیائیة المعجم الشعري لقصیدة النبيّ المجهول لأبي القا»(، 1396نرگس گبانچی و همکاران ) -
دانشگاه اصفهان؛ در این « بحوث في اللغة العربیّة»مجله «. الشّابي؛ في ضوء نظريات سوسیر وريفاتیر

پژوهش نویسندگان به بررسی قصیدۀ مذکور در دو بُعد محور افقی و عمودی بر اساس نظریه 

-نشانه هایشناسی آن از دیدگاه ریفاتر پرداخته، در آخر دیدگاهو سپس به تأویل نشانه سوسور

 پرداز را از منظر تطبیقی بررسی کرده است. شناسی دو نظریه
لإيلیا أبي « التنیة الحَمقاء»دراسة سیمیائیة في قصیدَتي »(، 1398جعفر أصغری و همکاران )محمد -

الجمعیة الإيرانیّة للغة العربیّة »مجله «. لمحمّد جواد محبّت علی ضوء نظرية ريفاتر« صنوبرين»ماضي و
دانشگاه تربیت مدرس؛ نویسندگان در این پژوهش به بررسی تطبیقی بین دو قصیدۀ « وآدابها

مذکور از باب ساختار معنایی پرداخته و به مباحثی همچون دستور زایشی، کاربرد افعال، 

 اند.     اشتراکات و افتراقات دو قصیده و دیگر فرآیندهای ارتباطی بین مؤلف و مخاطب نظر داشته
شناسی قصیدۀ بلقیس نزار قبانی بر نشانه»(، مقالۀ 1398آبادی و همکاران )حاجیلیلا قاسمی  -

یزد؛ « نقد ادب معاصر عربی»مجله «. کنشانه مایکل ریفاتراساس نظریۀ خوانش اکتشافی و پس

این پژوهش، به بررسی عناصر غیردستوری و کشف شبکۀ ساختاری بخشی از قصیدۀ بلقیس 

های توان گفت در حوزۀ شعر معاصر عربی و پژوهشدر مجموع مینزار قبانی پرداخته است. 

هایی جدید علمی، به این موضوع بسیار اندک پرداخته شده و جای کار بسیار دارد و جزء نظریه

تواند در طرح، در خوانش و تفسیر شعر میمند و دارایاست که به دلیل دارا بودن نگاهی نظام

 کانون توجه قرار گیرد. 

 عبارتند از: هایی صورت گرفته است که آثار حطاب نیز پژوهش دربارۀ
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شش نمونه از مقالاتی ، «أفعی جلجماش وعشبة الحطاب الجديدة»کتاب در (، 2004ک )حسین سرم 

رحلة ثانیة »ها، بررسی قصیده شده، گردآوری کرده که یکی از آنرا که دربارۀ آثار حطاب نگاشته
استدعاء »ۀ مقالدر (، 2018رسول بلاوی ) شناسی است؛ همچنینبا تکیه بر نقد روان «لجلجامش

تاریخی  ای و نمادینهای اسطورهفراخوانی شخصیتبه ، «التراث التاريخي في شعر جواد الحطّاب

موردبحث از بعد  ۀگرفته، قصیدهای صورتدر هیچ یک از پژوهشپرداخته است. در اشعار وی 

و از آنجا که جواد حطاّب شاعری مهم در عرصۀ سیاسی کشور  بررسی نشده استشناسی نشانه

های تر برای کشف لایهشناسی و ارائۀ خوانشی عمیقعراق است، بررسی آثار وی از بُعد نشانه

تواند پژوهشی نو در عرصۀ شعر پایداری قلمداد شود که تاکنون کسی بدان پنهان شعر وی می

 نپرداخته است. 

 و بررسی بحث. 2

                                                                                      بر مبنای نظریة ریفاتر« رحلة ثانیة لجلجامش»ررسی قصیدة . ب2-1

  ) Retroactive reading (کنشانه ( و پس Heuristic reading(یخوانش اکتشاف .2-1-1

 ؛رمزگشایی از شعر است و جهت آن مطابق با جهت حرکت خطی شعر ۀنخستین مرحل خوانش اکتشافی،

یعنی از بالا به پایین و از اولین سطر تا آخرین سطر است. در این مرحله خواننده با توجه به توانش زبانی 

ترتیب  شود و به اینگیرد که با مدلول خود در جهان واقع مرتبط میخود هر واژه را یک دال در نظر می

های متنوعی استوار است و بنابراین حقیقت معنا در این سطح، بر مرجع». رسدبه درک معنای شعر می

( بر اساس خوانش اولیه، 50: 1373)شولس،« .یابدمتن، از طریق تماسِ آن با واقعیت بیرونی استقرار می

، درک که همان معنای صریح و لغوی واژگان است قصیده را تنها معنای ظاهری و روساختمخاطب 

 کند: می
ي/وَالمِهمازْ بِخاصِرَتي/وَأنَ  - يتونِ عَلی کَفِّ یهِ/...حَبّاتُ الزَّ جامَ فِي فَکَّ -افي نیّتي.../ أن أمتَطيَ البَحرَ../وَأضعَ اللِّ

ؤيا:/امرَأةً تَدعو-الحَطّابُ  فلُ وَتأخُذُ وَجهَكَ فِيكَ دَلیلِي الرُّ یها/فَأتْبَعُهَا../تُهديكَ إلی  الطِّ المِهمازُ /-الواحَةِ -کَفَّ
هرَ الواقِفَ..عَنْ حِکمَتِهِ/وَأصادِقُ وَحْشَ البَ  ةَ../أسأَلُ هَذا النَّ وحاتِ الْحَجَريَّ سُ رائِحةَ اللَّ . بِخاصِرَتِي../أتَنفَّ يا صاحِبةَ -رِّ

ماءٍ../أغسَلُ فیهِ اللَیلَ/يَا وَلَدِي/إجْعَلْ کَرشَكَ مَملوءً /وَفِراشَكَ دافِئ الْحانَةِ: أبْحَثُ عَنْ نارٍ/أنْضَجُ فِیهَا الْحُلْمَ/وَ 
ؤْيَا.  دِلْمونْ../لَنْ / حلَةِ تَهبِطُ أفْعیٌ../تَدعوُنِي:  -يَبلِغَهَا البَشَرُ الْفانونَ /المِهمازْ بِخاصِرَتِي.. /وَدَلیلِي.. الرُّ مِنْ احراشِ الرِّ

باً مِنْ لازورَدٍ /فِ البَعلُ/وَتَدْخُلُنِي؛ بِ  لِ: اخلعَ جِلدَ الغاباتِ /فَتَلبِسُنِي.. /ثَوْ ي جِناحِ غُرابٍ /مَملِکَةٌ مِنْ دُخّانٍ /فِي الْبابِ الأوَّ
ا/)أَوْحَشَني جَسَ  مَغِ دَمائِي /وَتَزْرَعُنِي../ شَبَقًا وَحشیًّ بِالصَّ ئبَقِ عَینِيّ /وَ انِي: تَستَبدِلُ بِالزَّ وَأنَا تَعْبانٌ /فَدَعِیني /دِي الْبابِ الثَّ

صُ مِنْ ثَقَبِ الْبَابِ /أَرَی:/غَزْلانًا تَعيا بَعلِي/ لَمْ  -أرْحَل..(  وِي يَبقَ أمامَكَ غَیرَ البَابِ الثّالِثِ /فَادْخُلْهُ../تَجِدْ المَلِكَ/..أَتَلَصَّ
نَقِ /جُثَثًا../تَلعَقُ فَخذَيْهَا قِطَطٌ عَجْف/  -اءُ /مَوْلاتِي../ الفَقرُ..داءٌ/وَأنَا..مَحمومٌ/فَدَعِیني أَرْحَلْ/... أَزهارًا کَجِبالِ الشَّ
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دَی: مِزمَارُ  فَتَینِ../الصَّ حراءُ مِنَ الشَّ ةُ أَيامٍ/تَشنِقُهُ الصَّ تٌ/ الجُوقَةُ: سِتَّ /نِصفٌ مَیِّ لُ:/نِصفٌ حَيٌّ الْخُضرَةِ؛ هَذا الشّاعرُ أَتَحوَّ
ةُ أَيّامٍ/تَذَ / اسِكِ فِي مَبغَی../هَذَا الشّاعرُ. الجوُقَةُ: سِتَّ بُ../کَالنَّ دیَ: يَتَغرَّ يحُ عَلَی المُدُنِ الْمَهْجوُرَةِ/الصَّ صوتٌ: فِي  -روُهُ الرِّ

فلُ/وَتَأخُذُ وَجهَهُ بَینَ يَدَيهَا/تَطعِمُهُ../فَاکِ  رضُ/وَتَأتِیهِ امرَأة /تَدعُوهُ الطِّ
َ
ابِعِ/تَنفَلِقُ الْأ فُقَراءِ هَةُ الْ الْیَومِ السَّ

ساءِ يَتَشاجَرنَ عَلَی الْخُب ونَ/وَجَمعُ النِّ هَبْیَةِ/..يَسعَی/.../وَتُهاجِرُ بِي/لِضَجیجِ بِغالٍ يَرکَبُهَا القَرَويُّ زِ/وَنَبحُ کِلابٍ الذَّ
ي/وَأقرّبُ لِلأربابِ/إِنّي جَوادُ الحَ / خانِ/وَآخِرُ بابٍ /فَأقبَلُ وَجهِي کَفِّ رُ/مَملِکةُ الدُّ جَنِي ..أَتذکَّ طاب./حینَ دَخلتُ القريةَ؛ تَوَّ

حّاذونَ/الغُرَباءُ /المَنْفِیونَ/المولودونَ بِلا ارعُ/إلّا مِنْ بَعضِ بِغالٍ يَرکَبُهَا الْقَرويونَ/وَجَمعُ نِساءٍ الشَّ إذَا يَخلوُ الشَّ ألقابٍ/..وَ
لُ فِي مَملَکتي/ نْ تَأخُذُ فِييَتَشاجَرْنَ عَلَی الْخُبزِ/وَنَبحُ کِلابٍ.../أَتَجوَّ یْها/وَجهًا تعبانَ/تَدعونِي: أبحَثُ عَمَّ کَفَّ

فلَ/وَأدعُوهَا: الإنسانَ/وَأسائِلُهَا../کیفَ../عَبرْنَا البابَ...)الحطاب،  (. 38-34: 1992الطِّ
های زیتون در دستانش کند که در تخیلاتش سوار بر امواج دریاست. دانهشاعر در آغاز قصیده اعلام می

دود، آن زن او را زند و او به دنبالش میلگنش )کمرش( است. در این میان، زنی او را صدا میو میخ بر 

رؤیا را  ،که در آنشی هستم دنبال آت گوید:کند. در مقطع دوم به صاحب میکده میها هدایت میبه بیابان

کن، گرم را ابت و رختخو شکمت را سیرگوید:  و زن در جواب می که در آن شب را بشویمی و آب بپزم

ها راه نیافته است. در ادامه او برای یافتن گیاه جاودانی به سرزمین تاریکی ه سرزمین دیلمونب یهرگز انسان

آید و در آنجا توسط مار افعی گرفتار شده و به وسیلۀ بال کلاغ سیاهی به جنگلی تاریک رهنمون فرود می

های نحیف و لاغر مشغول ها گربههستند و در اطراف آنهای آن همانند طنابِ دار شود؛ جنگلی که گلمی

کشند. همه جا پر از فقر و درد و رنج اجساد هستند و آهوانی که همانند سگان زوزه می هایلیسیدن ران

آید، او را در آغوش کشیده و از دروازۀ جنگل سیاه شود و زنی فرود میاست. روز هفتم، زمین شکافته می

 هنگامی که وارد روستایابد. سان شاعر از چنگال اهریمنان نجات میکشد و بدینو تاریک بیرون می

ترانی که روستائیان شا و به جز شودمی خلوتخیابان کنند. ناگهان شود گدایان و غریبان او را دوره میمی

، وعو سگانعشود و  به جز ، چیزی دیده نمیکنندو زنانی که بر سر نان مشاجره می شوندبر آن سوار می

را در  اشآن کسی را که صورت خسته و پردازداش میشود. به پرسه زدن در سرزمینصدایی شنیده نمی

از او  تا دخوانْمرا طفل میگردم که گوید: دنبال همان کسی مید و میکنجستجو میگرفت، دستانش 

 ..؟ . گذر کردیماز دروازه  چگونه پرسمب
اللفظی، به عنوان مدلول نهایی گزارشی است بر اساس معنای تحت توان خوانش فوق را کهآیا می

 آن اکتفا نمود؟  قصیده در نظر گرفت و به

طبق »دهد. های او پاسخ نمیرسد و به سؤالنظر نمیکننده بهاین خوانش، برای مخاطب عمیق مجاب

للفظی بفهمیم. در شعر همیشه اخوانیم، به معنای تحتگاه نباید آنچه را در شعر میهیچ ،عقیدۀ ریفاتر

شود. آنچه کارکرد زبان در شعر را از کارکرد آن طور مستقیم و صریح بیان نمیشود که بهسخنی گفته می

در نوشتار  ،رواز این (58 /2ج:1397)پاینده،« .کند، همین کیفیت استدر ارتباطات روزمره متمایز می
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کنشانه به بررسی و تحلیل نشانگان موجود طریق خوانش پس، از های قصیدهدرک دلالتحاضر به منظور 

 پردازیم. در این قصیده می

کند. های زبانی شعر توجه میرود و به دلالتخواننده از سطح معنا فراتر می کنشانهخوانش پسدر 

بازنگری، تجدیدنظر »کنشانه حکم قرائت پس»غیرخطی است و روندی مستقیم ندارد.  ،این نوع خوانش

( آنچه 29همان:)« .ابتدای متن است جهت آن از آخر به ،دارد که بر خلاف قرائت اکتشافی« ایو مقایسه

دارد، به رسمیت شناختن میشناختی واخواننده را به جهش از سطح تأویل محاکاتی به سوی تأویل نشانه

که در خوانش اکتشافی، متناقض  اندهایی از متنها، جنبهگریزیدستور»گریزی است. نام دستور مواردی به

« .شودطرف میهای نشانۀ پایۀ آن، این تناقض براما با بازخوانی متن بر اساس ساختار ؛نمایندمی

 (167: 1389)آلن،

 عناصر غیردستوری  .2-1-2

 رو هستیم؛ نخست واژگانی که بهها روبهطور کلی با دو گروه از واژهبه« رحلۀ ثانیۀ لجلجامش»در متن 

-صورت نامتعارف و غیرها یا ترکیباتی که به واژهاند و دیگر، نومعمول استعمال شده صورت متعارف و

بنابراین در اولین قدم از شوند خواننده به ورای ظاهری هدایت شود؛ و سبب می اندمعمول استفاده شده

 کنیم:الات کهن متمایز میها یا استعمواژهدستوری را از کهنهای نو و غیرنگرانه، واژهخوانش پس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . واژگان و عبارات معمولی و متعارف1جدول 
 

 

 حيّ  احراش الرحلة امتطی البحر
 میّت افعی اللجام

 تنفلق الأرض اتلصص من ثقب الباب في کفّیهاك امرأة تأخذ وجه
 المدن المهجورة الفقر الرؤيا

 كالناس داء صاحبة الحانة
 صوت محموم الحلم
 الصدی جناح غراب الماء

 طفل جلد الغابات مملوء كکرش
 إنسان أنا تعبان دافئ كفراش

 ضجیج بغال كالمل البشر الفانون
 الأرباب نبح کلاب القرويّون

 الشحاذون ألقابالمولودون بلا النساء يتشاجرن علی الخبز
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 . واژگان و عبارات غیر دستوری و نامتعارف 2جدول

رو با ها بهره برده است. از اینهای معمول و کلیشهاین فهرست بیانگر آن است که شاعر بیشتر از واژه

 ؛ای بنا شده استهای معمول و کلیشههمین واژه ۀرسد که قصیده بر پاینظر میفهرست کردن واژگان به

صورت ای را اغلب بهجاست که این واژگان معمول و کلیشهشگرد شاعر در همیناما باید توجه نمود که 

نگر علاوه بر توجه به محور جانشینی و خوانش متن به کار برده است که در ادامۀ خوانش پسرمز به

های پنهان در متن، به تحلیل هر یک از وسیلۀ فرامتن و کشف عناصر غیردستوری برای رسیدن به دلالت

 . ن قصیده نیز پرداخته خواهد شدواژگا

 (accumulation)« انباشت» .2-1-3

کنیم. گونه دارد، استخراج میمترادف ۀبُن )هسته( خود رابطدر انباشت، واژگان و کلماتی را که با معنا

رو شده که از طریق عناصر بهای از کلمات رودهد که خواننده با مجموعهفرآیند انباشت زمانی رخ می»

شود، به یکدیگر مرتبط گردند. انباشت از طریق تأکید مشترک گفته می «بُنمعنا»معنایی واحدی که به آن 

ها و کلمات جایی معنابنبهوجهی بودن، سبب جاآید؛ زیرا این چندوجهی پدید میهای چندبُنبر معنا

 (116-115: 1389)برکت و افتخاری، «.ودشگردد و خواننده به دلالت شعر نزدیک میمی

 

جستجو و 
حرکت 

أتجوّل  تهدی
ك صوت الصدی

أبحث 
عمّن 
تأخذ 
وجهي 

يهافي کف

یسعی أبحث 
عن نار

دعيني أن
أرحل

تهدیک 
إلی 

الواحة

امرأة 
تأخذ 

وجهه بين
یدیها 

أتبعها 
المهماز 

في 
خاصرتي

أتنفس أمتطي 
البحر

 جلد الغابات أبحث عن نار أنضج فیها الحلم
 تذروه الريح علی المدن المهجورة اللیلَ ماء اغسل فیها 

 غزلان تعوي المهماز بخاصرتي
 أزهار کحبال الشنق أتنفس رائحة اللوحات الحجرية

 جثث تلعق فخذيها قطط عجفاء النهر الواقف
 تشنقه الصحراء من شفتین مملکة من دخان

 مزمار الخضرة تستبدل بالزئبق عیني
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 معنابن اول :1شکل

هایی که است. مجموع نشانه  انباشتِ اولمعنابُنِ« و حرکت جستجو»، در قصیدۀ رحلۀ ثانیۀ لجلجامش

برای یافتن چیزی است که از درون او را حرکت شاعر جستجو و گر تصویر ،بن استپایه با این معناهم

ای که گونهاست. هر کدام از واژگان و جملات فوق، با معنابن خود رابطۀ ترادف دارند؛ به برانگیخته

أبحث »و « يسعی»و « أمتطي البحرَ »مترادف « المهماز في خاصرتي»توان گفت در نظام نشانگانیِ این قصیده، می
أبحث عمّن تأخذ وجهي »رادف مت« امرأة تأخذ وجهه بین يديها»و  است« أتجول»و « لصدیا»، «لصوتا»، «عن نار

است. هر یک از « أتجوّل»و « دعیني أن أرحل»و « إلی الواحة كتهدي»مترادف « أبحث عن نار» ونیز« في کفّیها

اند تا معنا را گسترش دهند و بیانگر آن هستند داری هستند که با هم آمیختههای نشاناین واژگان، نشانه

به مقصد و هدفی است که در وجودش اهی برای رسیدن که شاعر درصدد حرکت کردن به سوی ر

 پرورانده است. 

آلتی از آهن است که روی موزه بالای پاشنه سواران ببندند و به نوکی »مهماز در لغت به معنای  ۀواژ 

 .داردمیتیز ختم شود که چون با پهلوی اسب برخورد کند او را به دویدن و سرعت در حرکت وا

المهماز »های حرکتی همچون کارگیری برخی کنشهبا ب در این قصیده شاعر (2/129ج :1922،)القلقشندی
ارادۀ  ،در قالب یک تصویر هنری نمادین که به صورت تشبیهی بدیع و زیبا نمایان کرده است« بخاصرتي

ییج و گونه که با ضربۀ مهماز به لگن اسب، سبب تهکشد؛ همانتصویر می خود را برای تغییر و بیداری به

ای در درونش شود، حطاب از زخم کشندهموجب زخم و درد حیوان می شده،برانگیختن آن به حرکت 

دارد. این مییابد و درد و رنج آن او را به جستجو برای یافتن درمان و التیامش واگوید که بهبود نمیمی

تواند استبداد م است. این درد میبنابراین مهماز رمز حرکت و قیا؛ دهددرد او را به قیام و حرکت سوق می

ها باشد که همچون نیشتری تیز و آهنین بقا و جاودانگی و رهایی از تاریکی ۀحاکم بر کشورش و اندیش

رهایی از مرگ )و سکون( و ه بر روح و جان شاعر اصابت کرده و او را همچون اسبی زخمی و سرکش ب

داند که شاعر در اینجا خود را همانند گیلگمش می دهد.دست یافتن به نجات و نور و روشنایی سوق می

وطنانش باشد که با ظلم جنگیده و عاقبت در تواند معادل مرگ همکه در این قصیده می-از مرگ انکیدو 

 خورده است.  محزون و زخم -اندراه آزادی و بقای وطن جان خود را فدا کرده

داند که به دنبال مادر خویش د را همچون کودکی میشاعر خو« امرأةٌ تأخذ وجهه بین يديها» عبارتدر 

« امرأۀ»تواند او را در بیابانی که سرگردان و حیران مانده، نجات دهد. زیرا تنها مادر اوست که می ؛گرددمی

رساند. حضور این بخشد و به نیازمندان یاری میرمز الهۀ مادری است که عشق و محبتش را بر جهان می

توان معادل عشتار در حماسۀ گیلگمش همراه دارد. این الهه را می ایی را برای شاعر بهزن، نجات و شکوف

و رستاخیزی و نیز رمز برانگیختگی زندگی و محرک شاعر به سوی بیداری و باروری گرفت که رمز 

ها دگرگونی است. عشتار امروزین در قصیدۀ حطاب، همان ملت عراق هستند که تنها به کمک و یاری آن
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پا خاست و شاعر همچون کودکی در پی اوست تا توان عراق را نجات داد و علیه تاریکی و ظلمت بهمی

 ت و جاودانگی را به او بنمایاند.راه رهایی و نجا

 
 معنابن دوم :2شکل

اللیل، جناح غراب، أحراش الغابة، »های آیی واژهمعنابُن است که از هم« ویرانی و نابودی»در انباشت دوم 
الدخان، میّت، الواحة، جمع النساء يتشاجرنَ بالخُبزِ، نبح کلاب، الفقر، داء، النهر الواقف، غزلان تعوي، ضجیج بغال 

 پدید آمده است.       « و المدن المهجورة

تکرار برخی واحدهای معنایی است که  ،خوردچشم مییکی از مباحثی که در این قصیدۀ حطاب به

اعر درصدد است تا آن معنا و مفهوم را در ذهن مخاطب تثبیت نماید؛ لذا سبب انسجام متن شده و ش

پیوسته به تکرار آن مفهوم و معنا بواسطۀ واحدهای مختلف واژگانی پرداخته است تا مقصود و مفهوم 

 ،نوین شناسیموردنظر را در ذهن مخاطب القا نماید. به این نوع تکرار واحدهای معنایی در علم زبان

بدان « الإشتراك الدلالي و يا التشاکل الصوری اللغوي»در زبان عربی نیز »گویند که ( میisotopy) ایزوتوپی

گیری از تصاویر و نمادها و واژگان ( شاعر در این قصیده با بهره225: 2016، سعدية)« .شوداطلاق می

عراق و ویرانی برجای مانده  گسستۀهم پود ازوکنندۀ تارترسیم ،هامختلف، تصاویری آفریده که مجموع آن

آور مرگ است  که در مسیر شاعر خیمه گسترانیده و گواه مرگ و رمز ویرانی و پیام« لغرابا»از آن است؛ 

جا سایه گسترانیده و بیانگر رکود و سکون رمز سیاهی و تاریکی است که بر همه« لیل»واژۀ . ویرانی است

بر عراق است که سایۀ شوم خود را بر آفاق سرزمین عراق حرکتی است و نیز رمز سیطرۀ آمریکا و بی

رفته و نیز رمز سرزمین از دست« المدن المهجورة»جا را تاریکی و ظلمت فراگرفته است و افکنده و همه

که معادل  را واحدهای ایزوتوپی ،هادر واقع مجموع این تصاویر و ارتباط معنایی میان آن ؛ویران است

 سازد.محقق می، گ و سکون استمر ،نابودی ،ویرانی
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من أحراش الرحلة تهبط الأفعی، تذروه الريح، »معنابُن مشترک واژگان « غربتهجران و »در انباشت سوم 
است که هر « يتغرّب کالنّاسك في المبغی، تهاجر بي، الغرباء، وجه تعبان، المولودون بلاألقاب، الشّحاذ و المنفیون

دلالت بر خارج شدن شاعر از سرزمینش )برای یافتن جاودانگی( و غربت او در سرزمین  ،هاآنیک از 

بینامتنی  «من أحراش الرحلة تهبط الأفعی»؛ عبارت در آنجا گرفتار شده است« افعی» ۀواسطکه به سیاهی است

علف جاودانگی را از گیلگمش دزدید و با بلعیدن آن پوست  در آن، افعی کهاست از حماسۀ اصلی 

تو برای جلوگیری از بازگشت شاعر معترض به دررمز موانع پیچیده و تو «فعیأ»انداخت و جوان شد. 

وی  ۀخوردهای رفتاری است که از ماهیت و حقیقت درون شکستوطن خویش و تعبیری از ناسازواری

ها قرار دارد، یتی منفی، جنگل مغموم و تیره را که در پسِ آن سرزمین تاریکیدارد. شاعر با ذهنمیپرده بر

های انقلابی ها و جنبشقیام ریشۀ داند کهنماد جامعۀ گرفتار ظلم و ستم عراق و جامعۀ پر از اختناق می

عناصر  ای طبیعت در قصیده حطاب در همنشینی با سایردر در نظام نشانه« باد»دیگر در آن خشکیده است. 

های متروکه، آوارگی، غربت و... دال بر قطبی منفی است و دلالتی دگرسانی گرفته همانند سیاهی، سرزمین

و رمز نیستی و پوچی و به نوعی ویرانگری و ناپایداری است. حطاب در این قصیده راه روشنگری را در 

صیده حکایت از غربت شاعر گرفته و در پی تعالی عراق معاصر و مردم معاصر خویش است. این قپیش

جستجو »های ترتیب در این قصیده، سه انباشت یافت شد که گرد معنابُن. بدینو اندیشۀ انقلابی وی دارد

اند؛ بنابراین فکر غالب شاعر حرکت و قرار گرفته« هجران و غربت»و « ویرانی و نابودی»، «و حرکت

توان دریافت که شاعر ها میست. از این انباشتجستجوی رستاخیز و نجات از وضعیت نابسامان جامعه ا

اند و روشنفکرانی هایشان را سرکوب کردهها و آرمانگوید که اشغالگران، اندیشهای سخن میاز جامعه

گونه اعتراضی ندارند و جامعۀ عراق غرق در مرگ و ایستایی همچون وی در جامعۀ استبدادزده، حق هیچ

توان دریافت که ها میگیرد. پس از بررسی انباشتبر آنان صورت نمیگونه حرکتی در برااست و هیچ

های معمولی و صوری در ساختار کلی شعر است تا از معنای ظاهری پیِ جایگاه این تداعیخواننده در 

هایی اقدام رو به چیدن کلمات انباشت در گردِ معنابنشعر خارج شده و به دلالت شاعرانه برسد؛ از این

 ها هستند.    شدۀ انباشتکه در واقع مفاهیم مشترکی از بین واژگان فهرستکند می

 (descriptive systems) توصیفی ةمنظوم .2-1-4

چرخند و تفاوتِ آن با انباشت ها مواجهیم که حول یک هسته میای از واژهتوصیفی با شبکه ۀدر منظوم

و مَجاز مُرسل  کننداز دیگری از هم پیروی مییکی پس »در این است که آحادِ لغوی یک منظومۀ توصیفی 

گیرد و اقمار آن ( در این منظومه، هسته در وسط قرار میRifaterre,1978: 35« ).دهندرا تشکیل می

توصیفی  ۀمنظوم کند.جزء آن بر یک کل دلالت میها و تصویرهای متن است که جزءشامل گروهی از واژه
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بر خواست نویسنده روند و بناکار میاظهارات و تصورات است که در متن بهها، متشکل از گروهی از واژه

 (8: 1389)برکت و همکاران،. کنندبر اجزایی از یک کل دلالت می

، «مرگ و ایستایی»، «فقر و بدبختی»های توصیفی با هسته ۀچهار منظوم« رحلة ثانیة لجلجامش» ۀدر قصید 

 شود.دیده می« رستاخیزیبیداری و »و « تاریکی و اوج خفقان»

   
  هسته معنایی : اولین4شکل 

الفقر، داء، محموم، الغرباء، المنفیّون، الشّحاذون، المدن المهجورة، الواحة، » هایدر مورد اول، شاعر با واژه 
 ، فقر و تنگدستی و اوضاع اسفناک عراق و زندگی سخت و نابسامان«جمع النساء يتشاجرنَ بالخبز و وجه تعبان

در این منظومه هر یک از عبارات مجازی، گویای فقر و بدبختی حاکم بر  کشد.مردم را به تصویر می

پوشانی دارند، شاعر چهرۀ جامعۀ فقرزده جامعه است و عبارات منظومه به صورت اقماری با یکدیگر هم

زردی و خستگی وی، فقر و تنگدستی موجب  کند؛ در جامعۀهایش برای مخاطب ترسیم میرا با ویژگی

کند و افراد آن همچون غریبان و کرده شده است و قحطی در آن بیداد میهای تبها و جسمچهره

شان در صف اند و زنانش برای سیر کردن کودکان گرسنهشدگان از درد فقر، دچار رنج و عذاب شدهتبعید

که با عبارت یب و میل به قیام است در اینجا نماد سرکوب و آس« داء». نان با یکدیگر بحث و مجادله دارند

در انباشت اول ارتباط دارد و هر دو عامل قیام و حرکت و تاختن به دشمن است « المهماز في خاصرتي»

گرسنگی و فقر  ،نماد قحطی« جمع النساء يتشاجرن بالخبز»که سراسر وجود شاعر را فراگرفته است. جملۀ 

کنند، شان در صف نان با هم مشاجره و جدال میکم کودکانمردم عراق است؛ زنانی که برای سیر کردن ش

کنایه است از سایه گسترانیدن سلطۀ استعمار در عراق که منجر به فقر و بیچارگی سرزمین ثروتمند و 

در انباشت دوم « وجهان تعبان»و « غزلان تعوي»و « نبح کلاب»که این عبارت با  است شدهخیز عراق حاصل

فقر و 
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های توان نتیجه گرفت که مشاجرۀ زنان بر سر قرصی نان و چهرهها میو از ارتباط آنو سوم ارتباط دارد 

    دهد. زدۀ عراق خبر میخسته و نالان و عوعو سگان و نالۀ آهوان، از فقر و تنگدستی جامعه استبداد

 
 . دومین هستۀ معنایی :5شکل 

ضجیج بغال، النهر الواقف، أزهار کحبال الشنق، غزلان تعوي، نبح کلاب، »های شاعر با واژه ،در مورد دوم
، مرگ و نابودی و سکون و انجماد را به تصویر «المدن المهجورة و جثث تلعق فخذيها قطط عجفاء و الريح

های گربه و کشند و نیز عوعو سگان و صدای بانگ استرانکشد. آهوانی که همچون سگان زوزه میمی

از فراگیر شدن رخدادی ناگوار خبر  ،های اجساد هستندیسیدن رانلاغری که از فرط گرسنگی مشغول ل

آوری تعفن ۀاین جامعه، جامع .آن مرگ و جمودی است که بر وطن شاعر حاکم گشته است که دهندمی

سر آن شهر را پوشانده است و رودها در آن بدون جریان و راکد تاروحی سرمرگ و انجماد و بیکه است 

-عراق و حکومت حاکمان آن سرزمین است که سیاست رمز، مطرود از چنین شهری تصویر شاعر .هستند

لذا شاعر مخاطبانش را از  ؛ای جز ویرانی و فقر و بدبختی برای مردم نداشته استشان نتیجههای نادرست

-کند. حطاب با خلق تصویری شگفتدهد و برای تغییر و خیزش تحریک میاوضاع نابسامان عراق بیم می

چه در ادبیات اگر های لاغر مشغول لیسیدن آن هستند؛ گربهکند که گربهعراق را به جسدی تشبیه میآور 

حطاب و در محور همنشینی با دیگر  ۀقصیدشود؛ اما در به حیوانی خانگی که با انسان الفت دارد، تعبیر می

حکومت غاصب آمریکا است  ادنمرویی و  و چشمبی ،دزدی ،وفایینماد بیواژگان، معنای سلبی گرفته و 

طلب به جسد آن ای دزد و فرصتهای طبیعی عراق همانند گربهکه با ترفند و دزدی و به سبب ثروت

لیسیدن آن است. رودخانه، نماد جریان زندگی و جاری شدن نشاط و  خوردن و حمله برده و در حال

ویایی است و بیانگر آن است که زندگی رمز عدم حرکت و پ« النهر الواقف»سرزندگی در آن منطقه است و 

حطاب نیز نماد حرکت و جاری  ۀو نشاط و سرزندگی در آن سرزمین به پایان رسیده است. رود در قصید

اند. شاعر در اینجا ی است که از حرکت و قیام بازایستادهردمانشدن است و رودخانه راکد و ایستا نماد م

ی مرگ و ایستای
و رکود و جمود 
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کنش حرکتی را از ، وی همچنین است در تضاد جریان و حرکت با کهبخشیده « نهر»را به « واقف»صفت 

در این منظومه، عبارات با هستۀ  تعبیری است از رکود حاکم در جامعۀ عراق. خود آن سلب نموده که این

وار ارتباط داشته و نیز ارتباط چشمگیری با منظومۀ اول و کلمات انباشت دوم دارد. مرکزی خود زنجیره

و « لريحا»، «لدّخانا»، «للیلا»، «غزلان تعوي»، «نبح کلاب»هم قرار گرفتن عباراتی همچون  برای مثال از کنار

 توان تصویری از سرزمینی متروکه و ویران تجسم کرد.  می« المدن المهجورة»

 
 سومین هسته معنایی  :6شکل

وحش البرّ، اللیل، يتغرّب، أتنفس رائحة اللوحات الحجرية، أصدق »هایی همچون در مورد سوم، شاعر با واژه
داخلی و نبود  زدۀبه توصیف فضای اختناق« أتلصص من ثقب الباب، تشنقه الصحراء من شفتین و أحراش الغابة

وارۀ حسی کارگیری تعدادی تصویرآزادی و فضای دیکتاتوری در جامعۀ عراق معاصر پرداخته است و با به

کشد. در این نمودار، هر یک تصویر میجامعۀ عراق را به گرایی، مرگ و ایستایی و رکود حاکم برواپس

رمز « رائحة اللوحات الحجرية» که با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند؛ گر هستۀ مرکزی استاز قمرها تداعی

گوید؛ های سنگی سخن میحرکتی و جمود است. شاعر در اینجا از استشمام رائحۀ تصاویر و لوحبی

فرماست و حس زندگی و پویایی ها حکمتحرکی ندارند و سکون و جمود بر آن گونهتصاویری که هیچ

ای که امید و انگیزهاست نماد و رمز مردم عراق « اللوحات الحجرية» در این تصاویر سنگی وجود ندارد.

برند و سرد و نگری و یأس و ناامیدی به سر میبرای حرکت و قیام ندارند و در حالت سکون و واپس

های معنایی با واژهنیز ارتباط هم« أصدق وحش البرّ »دهند. جملۀ ح به زندگیِ در سایۀ اشغال ادامه میروبی

و بیانگر آن است که  گزینی شاعر و غربت اجتماعی اوستموجود در اقمار دیگر دارد و مراد از آن عزلت

ی و همنشینی با حیوانات رو، شاعر به دوستفکر نیست؛ از ایناندیشه و همکسی در جامعه با وی هم

های دوم و سوم های قبلی و انباشت. ارتباط این عبارت با دیگر کلمات منظومهوحشی روی آورده است

الغابة، اللیل، الحجر، الغربة، تشنقه الصحراء من شفتینِ، الواحة، الريح، الدّخان، المدن المهجورة، الغرباء »همچون 
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کند که در آن شاعر یِ ذهن شاعر را برای مخاطب ترسیم میتصویری شگرف و ملموس از نقاش« و...

گرا و پویا بر مخاطب این نوع غربت اثری نقش)روشنفکر( به عزلت و تاریکی و غربت پناه برده است. 

دارد و در پی القای احساسی هیجانی برای خلق راهی برای تغییر و رهایی از این عزلت است. تعبیر 

موجود دارد؛ های از پیشحاصل تعاملی است که شاعر با گفتمان گاه بینامتنیتاز دید« أصدق وحش البرّ »

وی در اینجا نگاهی به قصیدۀ شنفری؛ از شعرای صعالیک داشته و از قصیدۀ او تأثیر پذیرفته است که این 

فرد کند. در این نوع اغتراب، و خواننده را به خود جلب می هصدایی در متن شدامر موجب پویایی و چند

کند و دچار درگیری درونی در درون خود بین اصول مقبول اجتماعی و انتظارات خود تضاد احساس می

شود. شکایت شاعر از اوضاع اجتماعی حاکم، رذایل اخلاقی، اختناق، فقر و درد و رنج و... که در می

این دلیل دشوار  شود. این نوع اغتراب بهنوعی اغتراب اجتماعی محسوب می ،جامعه رواج یافته است

ولی احساس تنهایی دارد، چرا که  ؛کنداست که شخص در میان جامعه، دوستان و آشنایان زندگی می

کنند. در قصیدۀ حطاب، فقدان امنیت ها نیز او را درک نمیپذیرد و آنها را نمیها، افکار و آراء آنارزش

همه منتهی به اغتراب سیاسی و اجتماعی . و..و آزادی، فقر، درد و رنج، سلب آزادی و نبود آزادی بیان 

توان به عمق های ذکر شده در اقمار هسته مرکزی فوق، میشوند. با مراجعه به متن قصیده و نیز مدلولمی

سیاهی و  ،برد، زندگی در وطنی که در اثر ظلم و ستم بیگانگان همچون سرزمین مردگاناغتراب شاعر پی

شود و ریشۀ انقلاب و قیام در آن و کرامت انسانی در آن خوار شمرده می تاریکی بر آن سایه گسترانیده

 .   استتصویرگر اغتراب شاعر و تراژدی رانده شدن روشنفکران به کنج عزلت  گیخشکیده است، هم

نماد نبود فضای آزادی ، دزدکی نگاه کردندر معنای  «أتلصص»، فعل «أتلصص من ثقب النار»در جملۀ 

ه توانند بو نشانگر اختناق و خفقان حاکم بر جامعۀ شاعر است که روشنفکران در آن نمیخواهی و آزادی

رمز حاکمیت سیاهی و تاریکی مطلق و « جناح غراب»های خود بپردازند. صورت آشکارا به بیان دیدگاه

غالگران راه تنفس را برای شاعر گرفته است و همچنین نماد سایه شوم و تاریکِ اش کهشوم بر جامعه است 

که جز خرابی و رکود و مرگ چیزی برای عراق به ارمغان نیاورده است.  استو حاکمان ظالم بر عراق 

کند. به از فضای اختناق و خفقان موجود در عراق شکوه میشاعر « تشنقه الصحراء من الشفتینِ »در عبارت 

جستجوی جاودانگی  ه سببنماد سکوت تحمیلی است که او را ب ،دار آویخته شدن شاعر از دو لبانش

اند. صحرا در این ها به قیام و حرکت، خائن شناخته و به دار آویختهبرای وطن و مردمش و دعوت آن

  که روشنفکرانش در آنجا آزادی بیان ندارند. نماد و رمز عراق است ،قصیده
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 چهارمین هسته معنایی  :7شکل

حبّات الزيتون »هایی همچون است که شاعر با واژهچهارمین منظومۀ توصیفی « بیداری و رستاخیزی»
علی کفّي، المهماز، البعل، حيّ، الخضرة، صوت، صدی، أبحث عن نار، أتبعها، أرحل، أتجوّل، يسعی، أنا حطاب، 

مرگ و زوال و اوج  ۀشاعر پس از آنکه دربارپردازد. به توصیف آن می« ك و تنفلق الأرضتأتي امرأة، تهدي

گریزی و امید گوید، با دیدی امیدوارانه، از مرگاش سخن میدی و اختناق حاکم بر جامعهانجماد و ناامی

مرگی و ، دانۀ زیتون رمز بی«حباّت الزیتون علی کفّی»در عبارت . گویدبه زندگی و جاودانگی سخن می

خیزی و نیز رمز جریان مقاومت است و مهماز رمز قیام و حرکت است و موجب تمرد بر حاصل

ها بوده و رمز های قدیم عراقیمعنی همسر و نیز نام یکی از الهه به« البعل»های جامعه است. اسازوارین

شاعر در طول قصیده چندین بار به تکرار این « أنا الحطاب»خیزی و رستاخیزی است. در عبارت حاصل

خود در جامعه، نزاع  پردازد و مقصود وی از آن، ضمن تأکید بر ضرورت ایفای نقش روشنفکریواژه می

 کشد. بین سلطه و روشنفکر معاصر را به تصویر می

، «صوت»آرامش و رهایی از خفقان  است و واژگان  نماد سرسبزی و زندگی دوباره و« الخضرة»

زند و . صدایی که شاعر را ندا میهستندرمز زندگی و روشنایی و رستاخیزی و نجات « حیّ »و « الصدی»

الصوت »آور رستاخیزیِ دوباره است. دهد، پیامها بیرون کشیده و نجات میاریکیاو را از سرزمین ت
در این قصیده رمز عشتار است که اسطورۀ رستاخیزی و رویش دوباره است. در « امرأة»و نیز « والصدی

مادر به او خبر  ۀگوید که از شکافته شدن زمین و آمدن الهمقطع پایانی قصیده، وی از صدایی سخن می

آورد و به سمت ها بیرون میگیرد و او را از دروازۀ سرزمین تاریکیدهد. از زنی که دست شاعر را میمی

بيداری و 
رستاخيزی

حبّات 
الزيتون 

ي علی کفّ  المهماز

البعل 

حیِّ 

الخضرة 

صوت 

الصدی 
أبحث عن

أتبعهانار
أرحل 

أتجوّل

يسعی

تأتي 
امرأة 

كتهدي

تنفلق 
الأرض 

أنا 
حطاب
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دهد و این همان عشتار، الهۀ باروری و رستاخیزی است.  نکتۀ قابل ملاحظه روشنایی و بیداری سوق می

اما از  ؛دا کرده استدر این قصیده آن است که گرچه حطاب در این قصیده در نقاب گیلگمش نمود پی

عنوان شخصیتی ثانویه به وی پیوسته است. جهتی نقاب تموز را نیز بر چهره دارد؛ در واقع تموز به

تموز در شعر معاصر عربی، مردن در جهت رستاخیزی و رویش مجدد است و  ۀترین کاربرد اسطوراصلی

دیدۀ عراق انجام داد. نگی ملت رنجاین همان کاری است که قهرمان داستان )حطاب( برای نجات و جاودا

زبان نیاورده  طور مستقیم نام عشتار را بهنیز رمز عشتار است؛ هر چند که شاعر به« الصوت، الصدی وامرأة»

سازی، از آن به عنوان زنی یاد کرده است که برای بازگرداندن و اما وی با تکیه بر قانون جانشین ؛است

واسطۀ افعی وارد سرزمین هگی برای مردمش قدم در این وادی نهاده بود و بنجات او که برای یافتن جاودان

سمت نور و روشنایی ها بهجا گرفتار شده بود را از سرزمین تاریکیتاریک مردگان شده بود و در آن

شود طور که مشاهده میهمانگرداند. کشاند و زندگی را به تموز )شاعر( و عراق و فرزندان آن بازمیمی

های مجازی منظومه با یکدیگر کاملاً مشهود است و مجموع کلمات، تصویرگر روح تباط بین عبارتار

توان اشتراکات بسیاری بین این منظومه با انباشت گی و رستاخیزی است. از طرفی دیگر میبیداری، زند

 است.   دستوری برای مخاطب سهل گشتهاول دید که درک این امر با تحلیل هر یک از عناصر غیر

 (Hypogramهیپوگرام ). 2-1-5

 به یا متن در که است کلیدی موضوعاتی معمولاً مفهومی و واژگانی هایتداعی یا( زیرانگاشت)هیپوگرام 

 شده،شناخته هایجمله» ریفاتر، نگاه در هیپوگرام. آشناستنا و غریب یا شودمی بیان مکرر و گسترده شکل

 یادآوری را آن شاعرانه، تصویری و عبارت و واژه جمله، خواندن با خواننده که است عباراتی یا واژگان

 جمله یک ایده، یک کلمه، یک تواندمی: است متغیر هیپوگرام ماهیت (Rifaterre,1978: 36) «کند.می

ها، خواننده را به درک ها با یکدیگر و با انباشتکلیشه باشد. ارتباط منظومه یک یا آشنا متن یک از

 سازد: های زیر رهنمون میهیپوگرام

 . شاعر در جستجو و حرکت برای رسیدن به هدف خویش است. 1
هایش به سختی . تاریکی و سیاهی که ناشی از یأس و ناامیدی جامعه است، شاعر را در رسیدن به آرمان2

 انداخته است.  

 پردازد. استکبار و استبداد می، شاعر به ترسیم وضعیت عراق در سایۀ ظلم. 3

 آزادی بیان در جامعه حاکم است.نداشتن خفقان و  ،تاریکی. 4
 اند. نشینی روی آورده. روشنفکران به عزلت و گوشه5
 شاعر در پیِ خیزش و انقلابی دوباره است. . 6
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های خیزش و باروری و تحدی، همچون عشتار و گیلگمش پناه . شاعر برای خلق حماسه به اسطوره7

 برد.می
ترین موضوعی است که شاعر در قالب کلمات متعدد بدان اشاره فقر و درد و رنج حاصل از آن، مهم. 8

 کند. می
 امید و پایداری در دل ملت عراق است.  ۀ ، در پی زنده کردن روحیعنوان قهرمان جامعهشاعر به. 9

کی گذر کرده و به روشنایی های مرگ و تاری. با ظهور عشتار الهه باروری و نوزایی، شاعر از دروازه10

 کند. و حیات دست پیدا می

 ((Matrixماتریس .2-1-6

آورد می های توصیفی، هیپوگرام و رابطۀ آن با متنیت، ماتریس یا ساختار شعر را به وجودها، منظومهانباشت

همان مضمون ها، هاست و ماتریسبخشد. از نظر ریفاتر، شعر نتیجۀ دگرگونی ماتریسو به شعر وحدت می

شود و برای درک آن باید به ساخت است که با توانش ادبی خواننده کشف مییا دلالت نهفته در رو

شبکۀ ساختاری »گردد. ترین واژۀ موجود در متن توجّه کرد و شناخت آن سبب درک بهتر متن میمحوری

های واژگانی و مفهومی، متن ای است که بتواند به عنوان ریشۀ تداعی)خاستگاه(، واژه، عبارت یا جمله

توان به خاستگاه زیر دست می« رحلة ثانیة لجلجامش»در قصیده  (86: 1390لو،)نبی« .شعر را بازنویسی کند

 یافت: 

 

 

 

 های ها، و پیوند میان منظومههای خود و نیز وجود مشترکات بین آنها با معنابُننباشتا ارتباط میان

 گیرینتیجه

آید که ، چنین برمیمایکل ریفاتر دیدگاه جواد حطاب بر اساساثر « رحلة ثانیة لجلجامش» ۀقصید با تحلیل

اند و انقلابی و اجتماعی به خود گرفته ،، رنگ سیاسیوی ۀهای اسطورۀ گیلگمش در قصیدشخصیت

ای را از افکار و عواطف فضای امیدوارانه، سوی دیگر و از را جامعۀ عراق ۀسو فضای تیراند از یکتوانسته

گیری شگرد نقاب و پنهان شدن در پس چهرۀ گیلگمش و فراخوانی آن کاربا بهاو به تصویر کشند.  شاعر

اصل اسطوره و همگام کردن تجربۀ معاصر خود با آن، مبارزه  حفظضمن  است توانسته ،به شیوۀ بینامتنی

نوعانش در اثر مبارزه با ظلم استبداد و فدا شدن در راه وطن، رنج و ناراحتی انسان معاصر از مرگ همبا 

و استبداد، امید به آزادی و جاودانگی و تداوم وطن را تبیین کند و تفسیر دیگری از اسطوره ارائه دهد و 

تنها ماندن  -با موانعبرخورد  – جستجوی هادی و راهنما -حرکت برای دست یافتن به مطلوب -دغدغه و نگرانی

سلطه یافتن بیگانگان بر سرزمین  -سایه گسترانیدن سیاهی و شومی بر جامعه -هاباتلاق گرفتاریرفتن او در شاعر و فرو

 .رستاخیزی، نوزایی و امید -مرگ و نیستی -یأس و ناامیدی حاکم بر جامعه -رنج و اندوه بر شاعر ۀغلب -شاعر
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د برداشتی متناسب با ذهنیت و خواننده بتوان با بخشیدن مفهوم و کارکردی جدید به آن، سبب شود که هر

ایفای نقش قهرمان داستان و تلاش  در کناراو در این قصیده  توانش ادبی خود از شعر وی داشته باشد.

خود در قالب شخصیتی  ۀنقاب تموز بر چهر دنتاریکی و استبداد، با ز مبارزه با برای رسیدن به جاودانگی و

تر نوزایی، رستاخیزی و انقلابی قصیده را پررنگۀ درونمایظهور کرده و ثانوی در کنار نقش اصلی خود 

نماید و در اوج ناامیدی از اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشورش، به یاری عشتار امید می

بلکه شاعر از مدلول کلی آن  ؛صورت آشکارا  نمود پیدا نکرده استبه ،بندد. عشتار در قصیدۀ حطابمی

نماید ی دوباره( بهره جسته و با واژگانی همچون امرأۀ، الصوت و الصدی بدان اشاره می)رستاخیز و زندگ

فرزندی است  -در نقش مادر است و رابطۀ حطاب/ تموز با عشتار، رابطۀ مادر ،و حضورش در این قصیده

او دهد و نور و روشنایی را از پسِ ناامیدی و ظلمت به که دست طفلش را گرفته و از مرگ نجات می

دهد شاعر از آیندۀ قیام و انقلاب در وطنش ناامید نیست و همواره برای آن نمایاند. این امر نشان میمی

در قصیدۀ حطاب در توان گفت عناصر غیردستوری پژوهش، می اولدر پاسخ به پرسش . کندتلاش می

هر  کند ونمود پیدا مییی های مختلف معناها و عناصر طبیعی با لایهاشیاء، اعضا و پدیدهاشکال مختلف 

هم و ارتباط با یکدیگر از طریق ترادف، رابطۀ مجازی، استعاری،  یک از این عناصر با قرار گرفتن در کنار

های توصیفی و در نهایت کشف ایدۀ محوری قصیده منجر ها و مجموعهگیری انباشتنمادین و... به شکل

هجران و و  ،، ویرانی و نابودیو حرکت جستجو»های بند. این قصیده دارای سه انباشت با معنانشومی

فقر و بدبختی، مرگ و ایستایی، تاریکی و اوج خفقان و در نهایت دست »و چهار منظومۀ توصیفی « غربت

تحلیل این قصیده با اعمال ارتباط با در در پاسخ به پرسش دوم است. « یافتن به رستاخیزی و بیداری

مندی اثر وابسته به فهمِ ماتریس )خاستگاه( گفت که دلالت بایدکیه بر توانش ادبی نظریۀ مایکل ریفاتر و با ت

یا چارچوبِ کلی آن است و قصیدۀ مذکور حاصل بسطِ این ساختار واحد در سراسرِ شعر است و 

این شبکۀ یابند. مندیِ خود را باز میهای شعری حاضر در اثر، با ارجاع به این ساختار، دلالتنشانه

 -حرکت برای دست یافتن به مطلوب -دغدغه و نگرانیای خطی )خاستگاه( در زنجیره تاری واحدساخ

سایه  -هاتنها ماندن شاعر و فرورفتن او در باتلاق گرفتاری -برخورد با موانع –جستجوی هادی و راهنما

 -و اندوه بر شاعرغلبۀ رنج  -سلطه یافتن بیگانگان بر سرزمین شاعر -گسترانیدن سیاهی و شومی بر جامعه

اجتماعی -در فضایی سیاسی رستاخیزی و نوزایی و امید -مرگ و نیستی -یأس و ناامیدی حاکم بر جامعه

 آید.دست می هکه با طی کردن مسیری خلاف جریان سرایش شاعر ب شده استترسیم 
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 (و آدابها دراسات فی اللغة العربیة)العلمية فصليّة لسان مبين 
  1400 ربیع  ربعون،الأو ثالثالعدد الالجديدة،  الدورة ،السنة الثانیة عشرمقاله محکمة،

 

یفاتير« رحلة ثانية لجلجامش»سيميائيّة لقصيدة قراءة  یة ميشائيل ر *لجواد الحطاب؛ في ضوء نظر  

 فاطمه تنها ، طالبة دکتوراه فی قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الشهید مدنی بأذربیجان
 زاده، أستاذة مشارکة في قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الشهید مدني بأذربیجان مهین حاجي

 ابوالحسن أمین مقدسي، أستاذ في قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة طهران
 عبدالأحد غیبی، أستاذ مشارک في قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الشهید مدني بأذربیجان

 الملخص 
لی البحث عن ععتمد ي ووه .علی الأسلوبیّة وردّة فعل وتفاعل القارئ عند میشائیل ريفاتیر معتمدٌ  منهج السیمیائيّ ال

يس البنیوي علی کشف الماتر يتّکأأساس هذه النظرية علامات القصیدة في النّص وتأسیس شبکة مترابطة من العلامات. 
بواسطة الانتقال من  الدلالة الکامنة إلی کشفبنی علی الکفاءة الأدبیّة لفکِّ الرموز الشعريّة. تسعی هذه النظرية يالذي 

رحلة »قصیدة ل یمیائيّ التحلیل الس الی الدراسةهدف هذه تة بالقراءة الاسترجاعیة )أي قراءة تأويلیّة(. القراءة الاستکشافیّ 
النص الأدبيّ من خلال  بتحلیلمهتمة  التحلیلي و –المنهج الوصفي علی   معتمدةلجواد الحطاّب « ثانیة لجلجامش

وّن البؤرة علی معنی واحد )الماتريس البنیوي(. تتکة الموجودة للحصول العلامات الضمنیّة والتأويلات السیمیائیّ 
ربعة منظومات أالدمار، والهجرة والغربة. ويمکن رسم الهلاك والمرکزيّة من ثلاثة تعابیرمتراکمة هي البحث والحرکة، 

حوة الّتي تبیّن لنا ا وصفیّة هي يّ الفکرلفضاء الفقر والبؤس، والموت والسکون، الظلمة والاختناق، والإخصاب والصَّ
ريّة التعبیر حول الظلم والاستکبار، والاختناق وعدم ح في القصیدة ير الهیبوغرام الموجودوفي القصیدة. وتد لسائدا

والقلق،  باك الماتريس البنیوي بالارتمع، والمحاولة علی الإخصاب والثورة. ويبدأ توالتفکیر، سلطة الیأس علی المج
الإخصاب و... ثم الیأس والموت... وفي النهاية يؤدي إلی الأمل والانبعاث ويواصل مع البحث عن الهادي والمنجي 

 . )الحیويّة(

 ة، میشائیل ريفاتیر، جواد الحطاب، رحلة ثانیة لجلجامش.السیمیائیّ : مفتاحيةالکلمات ال
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